
 اين فايل بخشی از رمان  «موری»  نوشته ی اشکان بوربوری است که نشر  نوگام  برای جذب حمايت مالی معرفی کرده
 است. موری، مورچه ای است که به دنبال آخر دنياست.

 
 نوگام  يک نشر الکترونيکی است. نويسندگان می توانند کتاب خود را به نوگام معرفی کنند و نوگام بعد از تاييد کتاب،

 بخشی از آن را در وبسايت خود می گذارد تا حاميان با حمايت مالی از کتاب، هزينه انتشار آن را تامين کنند. بعد از آن که
 کتاب حمايت مالی لازم را کسب کرد، حق التاليف نويسنده پرداخت می شود، کتاب الکترونيک بر روی وبسايت نوگام قرار
 می گيرد و به صورت رايگان قابل دانلود خواهد بود تا در دسترس همگان قرار بگيرد. هر کسی می تواند از کتاب های ما

 با هر مبلغی حمايت کند.
 

  دوستان نوگام از کتاب  ها حمايت می کنند نه تنها به اين دليل که دوست دارند کتاب مورد علاقه شان چاپ شود، بلکه
 معتقدند نوگام فرصتی  است برای نويسندگان و مترجمانی که به هر دليل نتوانسته اند کتاب خود را منتشر کنند و همچنين

 خوانندگانی که دسترسی محدودی به کتاب دارند.
 

 شما هم می توانيد به وب سايت نوگام مراجعه کرده و از اين کتاب حمايت کنيد يا مستقيم به سايت پی پل رفته و مبلغ اهدايی
Payment@nogaam.com :خود را به اين ايميل واريز کنيد 

را آنلاين پرداخت راحتی به خود شتاب عضو کارت های با و کنيد انتخاب را ايران گزينهداخل هستيد ايران داخل                      اگر
  انجام بدهيد. ميزان حمايت از کتاب ها دلخواه است.

 
*** 

 
 هنوز چند روزی ازخروج موری از قلعۀ مورچه ها نگذشته بود که ناگهان با موجودی کوچک اما زيبا که با جنس او

 متفاوت بود روبه رو شد:
 -      شما کی هستين؟

 -      من کفشدوزک هستم.
 -      کفشدوزک ديگه چيه؟

 -کفشدوزک همينيه که می بينی. يه موجود قرمز و سياه و خالخالی. ما هم مثل شما مورچه ها حشره ايم اما يه کم فرق
 داريم. مثلاً يه تفاوت بزرگی که با شما مورچه ها داريم اينه که خيلی از شماها باهوش تريم. از طرف ديگه ما

 بال داريم و به راحتی می تونيم روی گل ها و سبزه های تازه پرواز کنيم و از زيبايی های دنيا لذت ببريم، در
 صورتی که شما مدام روی پاهاتون حرکت می کنيد و دنيا رو از پايين می بينيد. به نظر من که شماها هيچی از

 زيبايی های دنيا نمی بينيد.
 -      چه جالب. يعنی شما می تونيد دنيا رو از اون بالا بالاها ببينيد؟

 -      بله که می تونيم. اين کار هميشۀ ما کفشدوزک هاست.
 -      يعنی شما می تونيد جاهايی رو ببينيد که ما از اين پايين نمی تونيم ببينيم؟

 -      دقيقأ همينطوره. جاهايی که تو حتی تو خوابت هم نمی تونی ببينی.
 -چه با حال… حالا که شما می تونيد پرواز کنيد و خيلی جاهای دور رو از اون بالا ببينيد، می دونيد آخر دنيا

 کجاست؟
 -      کجا؟... آخر دنيا ... چه مسخره ... برای چی می خوای بدونی که آخر دنيا کجاست؟

 -      آخه می خوام پيداش کنم چون می گن همه خوبی ها و بدی های دنيا اون جاست.
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 کفشدوزک کمی فکر کرد، نگاهی به بالا سرش انداخت و در حالی که شاخک هايش را می خاراند، به پرواز در آمد. چند
 دقيقه ای در حال پرواز به زمين های اطراف نگاه کرد و در بالای سر موری به اين طرف و آن طرف رفت. موری هم با

 نگاه هايش او را تعقيب می کرد. بعد از چند بار رفت و آمد بالاخره کفشدوزک به سمت موری برگشت و در حالی که
 نزديک سطح زمين پرواز می کرد رو به او گفت:

 -      ببين کوچولو... اون درخت رو اون دور می بينی؟
 موری با کمی دقت چشم هايش را به نقطه دوری که کفشدوزک نشان می داد دوخت و گفت:

 -      بله.
 -      اگه بخوام راستشو بهت بگم اون جا آخر دنياس.

 -      مطمئنی؟
 -  والا... من هميشه تا نزديکی های اون درخت رفتم و بيشتر از اون جا رو نديدم، البته اگه راستشو بخواهی ديگه
 توانايی پرواز بيشتر از اونجا رو هم ندارم، اما فکر کنم آخر دنيا همون جاست، می دونی چيه؟ ما کفشدوزک ها
 بال های کوچيکی داريم و نمی تونيم زياد رو هوا باشيم و چون زود خسته می شيم بايد برگرديم روی زمين...

 البته ناگفته نَمونه ها... ما کفشدوزک ها هزاران برابر شما مورچه های ريزه ميزه قدرت و انرژی داريم...



 همين طور که کفشدوزک داشت از خودش و دليلش برای پرواز در مسافت های کوتاه تعريف می کرد، موری به راه افتاد و
 با سرعتی بيشتر از قبل و قدم هايی پرانرژی تر، بدون اين که نگاهش را از درخت بردارد به سمت آن به راه افتاد.

  
  
 


